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داستان جلد

روایت ٣٤ سال خدمت علی دوستی، مدیر مدرسه چهارده معصوم)ع(
که با ایده هایش به ب�ه ها حس ارزشمندی می دهد

هر دانش آم�ز، ی� ن�ش
هر ن�ش، ی� آینده

فیضـی| از بـازی در ارتفاعـات برف گیـر روسـتای پـردان تـا کار در مـدارس مناطـ� کم برخـوردار مشـهد، مسـیر پـر از مهـر و اسـتقامت 

علـی دوسـتی اسـت؛ کودکـی کـه زیـر نـور فانـوس درس خوانـد و یـک ماشـین بـازی پلاسـتیکی کـه از معلـم کلاس اولـش هدیـه گرفـت،
جرقـه عشـ� بـه معلمـی را در دل او کاشـت. دوسـتی بـا ۳۴ سـال خدمـت و بـا دک�ـرای روان شناسـی اش، مدارسـی در محلـه پنجتـن و 
� هایـی چـون «بچه هـای آسـمانی در حریـم ملائـک» توسـ� او از دل سـختی ها جوانـه زد. او  شـهیدقربانی را مدیریـت کـرد و اجـرای طر
در ایـن مـدت �ابـت کـرده اسـت کـه یـک مدیـر واقعـی، معمـاری اسـت کـه بـا صبـر و عاطفـه، دیوارهـای مدرسـه را بـه پناهگاهـی گـرم بـرای 
کنـون مدیـر دبسـتان چهارده معصـوم)ع( دانش آموزانـی تبدیـل می کنـد کـه آینده شـان را بـا دسـتان او آغـاز می کننـد. علـی دوسـتی ا

در محله شـهیدقربانی اسـت.

روزهای زندگی علی دوستی در روستای پردان شهرستان 
زیرکـوه خراسـان جنوبـی، بـا بازی هـای محلـی، کمـک 
بـه کشـاورزی و دامـداری خانـواده و درس هـای دوران 
ابتدایـی پیونـد خـورده بـود. او دربـاره آن دوران می گویـد:
سـال ۱۳۵۷ درست وقتی انقلاب اسـلامی پیروز شد، کلاس 
اول بـودم. دو سـال معلـم بـه روسـتای مـا نیامـد. بـا بچه ها 
در کوچه هـا بـازی می کردیـم و وقتـی هـم بـرف سـنگین 
می آمـد، بـه ارتفاعـات روسـتا می رفتیـم و بـا هیجـان سـر 
می خوردیـم. گاهـی هـم کمک دسـت پـدرم بـودم و در 
کارهـای کشـاورزی همراهـی اش می کـردم. بـا آنکـه روزهـا 
پـر از سـختی و کمبـود معلـم بـود، او هرگز درس را رهـا نکرد؛
«تـلاش می کـردم عقـب نمانـم و درس هایـم را بخوانـم.
شـاید در همیـن روزهای سـخت بود که پشـتکار و علاقه ام 

بـه مدرسـه و یادگیـری شـکل گرفـت.»
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یکـی از خاطـرات شـیرین زندگی هـر دانش آمـوز، برخورد با 
معلمـی اسـت کـه مسـیر آینـده اش را شـکل می دهـد. علـی 
دوسـتی دربـاره معلـم کلاس اولـش می گویـد: آقـای ترکش 
از اصفهـان آمده بـود و ته لهجه شـیرین اصفهانی داشـت.
بـا محبـت و توجهش به مـن، اولین جرقه علاقه بـه معلمی 
را در وجودم روشـن کرد. هی� وقت یادم نمی رود؛ یک روز 
کنـار پدرم نشسـته بودم کـه آقای ترکش به سـراغمان آمد.
بعـد از احوالپرسـی و خوش و بـش، دسـتم را گرفـت و مـرا بـه 
کلاس درس بـرد. همان جـا یـک ماشـین بـازی پلاسـتیکی 
هـم هدیـه داد؛ ایـن کارش شـروع یـک تحـول بـزرگ در 
مـن بـود. آن قـدر بـا او دوسـت شـدم کـه حـالا بعـد از حـدود 
پنجاه سـال، هنـوز بـا او در ارتباط هسـتم، هر سـال روز اول 
مهر و روز معلم به او زنگ می زنم و با هم صحبت می کنیم.
در کنار یاد معلم، یاد مادر مرحومش نیز همیشه همراهش 
اسـت؛« آن زمان توی روسـتای ما برق نبود. گاهی شـب ها 
بیـدار می شـدم و درس و مشـق هایم را زیـر نـور فانـوس 
ر  ر مـن بیـدا می نوشـتم. مـادرم خدابیامـرز شـب ها کنـا
می مانـد. سـواد قرآنـی داشـت و جـزء سـی قـرآن را هـم از بـر 
بـود. قـرآن می خوانـد تـا من تنهـا نباشـم و بتوانـم با آرامش 
درس بخوانـم. حتـی زمانی کـه سـاعت نداشـتیم، تـا اذان 
صبـح کنـارم می نشسـت و مـن را تشـویق می کـرد. فکـر 
می کنـم بعـد از آقـای ترکـش، علاقه مـن بـه معلمی را مادرم 

در وجـودم نهادینـه کـرد.»
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پس از پشت سر گذاشتن دوره ابتدایی و راهنمایی، علی دوستی 
در کلاس دوم متوسطه تصمیم گرفت آرزوی کودکی اش را محقق 
کنـد: ورود به مسـیر معلمی. پس از گرفتن دی�لم، سـال ۱۳۷۰ وارد 
دانشـگاه تربیـت معلـم شهرسـتان تربـت حیدریـه شـد و دو سـال 
بعـد، بـرای تدریـس بـه یکـی از روسـتاهای دورافتاده  شهرسـتان 
درمیـان، روسـتای نوزاد، اعزام شـد. او درباره آن روزهـا می گوید:
باید به روستای نوزاد می رفتم که حدود ۲۵۰ کیلومتر با زادگاهم 
فاصلـه داشـت. کیفـم را بسـتم و راهـی شـدم. یکـی از اقـوام  مـا هم 

در همـان روسـتا معلـم بـود. هنـوز هـم روزی کـه مینی بـوس جلـو 
ورودی روسـتا توقـف کرد، از یادم نمی رود. دانش آموزان با شـور 
و ذوق بـه اسـتقبال آمدنـد. کیفـم را گرفتنـد و هر کـدام یـک تکه از 
لوازمـم را برداشـتند و بـا خوشـحالی تـا محـل اسـکان همراهـی ام 
کردنـد. قبـل از رسـیدنم دوسـتم بـه بچه هـا گفتـه بـود کـه من قرار 
اسـت بیایـم و آن هـا بی صبرانـه منتظـر بودنـد. چهار سـال زندگی 
و تدریس در این روسـتا، برای او پر از خاطرات شـیرین و آموزنده 
بـود؛ می  گویـد: یکی از بهترین روزهای خدمتم در نوزاد گذشـت.

شـب و روز در روسـتا زندگـی کـردم و مـردم همیشـه بـا محبـت و 
احتـرام از مـا پذیرایـی می کردنـد. معلمـان را «آقـای مدیـر» صـدا 
می زدنـد. شـب ها بـه خانه هـای گرمشـان دعـوت می شـدیم و از 
تشـان برایمـان هدیـه می آوردنـد. احتـرام  دسـترنج و محصولا
گـر آموزش وپرورش  ویـژه ای بـرای معلـم قائـل بودنـد. الان هم ا
نجـا  ه بـه آ ر بـا و ن د ل و جـا ، بـا د هـد ا ل بخو ۳ سـا ۴ ز  بعـد ا

برمی گردم .
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